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دیباچه

بسم الله الرحمن الرحیم

مُونَ
َ
 یَعْل

َ
ذِینَ لَا

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِینَ یَعْل

َّ
 هَلْ یَسْتَوِی ال

)9 ، بَابِ )الزمر
ْ
ل

َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
رُ أ

َ
كّ

َ
مَا یَتَذ

َ
إِنّ

آیا كسانى كه مى دانند و كسانى كه نمى دانند 
 یكسانند

تنها خردمندانند كه پندپذیرند.

ی شماست، وصیّت نامه استاد فقید  آنچه پیش رو
مرحوم دكتر عادل آذر است كه هفتم مرداد 1401 به 
دیار باقى شتافت. وصیت نامه به قلم ایشان نگارش 
شده و روز قبل از عمل جراحى كه منجر به رحلت 
ی مورد بازبینى قرار  ایشان گردید، مجدداً توسط و
، روایتى كوتاه  گرفته است. بخش ابتدایی متن حاضر
ی  یت متن وصیت نامه و مرور از زندگى ایشان با محور

بر مهمترین ادوار حیات پربركت ایشان است.
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دوران کودکی و نوجوانی

 در اول شهریور ماه 1۳4۵ سرزمین گرم و تفتیده منطقه 
كبر دهلران تولد فرزندی را در دامن خود به  دشت ا
نظاره نشسته بود كه سالیان بعد در آسمان علم و دانش 
خوش درخشید و سبب افتخار كشور و سربلندی 
ی خود شد كه نام با مسمایش  استان ایلام و دیار مادر
ی فرزند هفتم خانواده ای  را عادل1 انتخاب كردند. و
كشاورز و دامدار بود كه در آن روزگار به علت شغل 
و پیشه خود زندگى روستایی و عشایری را اختیار 
كز  كرده و به همین سبب از مركز شهر و مدرسه و مرا
آموزشى فاصله داشتند. با رشد و بزرگ شدن فرزند 
كوچک خانواده و مشاهده هوش و ذكاوت قابل توجه 
و علاقه وافر ایشان به درس و مدرسه، خانواده بر آن 
شدند كه فرزند خود را جهت تحصیل و آموزش راهى 
مركز شهر دهلران و سكونت در منزل اقوام كنند. در 
ی )عمه بزرگ( در دهلران یكى  آن ایام منزل عمه زر
از خانه هایی بود كه مأمن و ملجأ فرزندان به حساب 
مى آمد؛ فرزندانى از اقوام كه شرایطى مانند او را داشتند 
و به گواه دوستان هم سن وسال ایشان این خانه ها 

: تاج بانو ؛ نام مادر : حیدر 1-  نام پدر
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ی نبودند و البته  بی شباهت به خوابگاه های امروز
ی نه فقط  بزرگ ترهای خانه على الخصوص عمه زر
ی و حمایت  ی و پرستار سرپرستى كه نقش مادر
از همه فرزندانى كه به آنان سپرده شده بود را نیز بر 
عهده داشتند به گونه ای كه تا سالیان سال بعد از آن 
نیز این فرزندان قدردان زحمات آن بزرگواران بودند 
ی بارها در خاطرات و وصیت نامه خود  ی كه و به طور

به آن اشاره مى كند.
ذهن پویا و كنجكاو و همت عالى او باعث شد كه 
با وجود شرایط سخت زندگى در آن دوران با علاقه 
و پشتكار مثال زدنى ضمن كمک به بزرگ ترها در 
ی، تحصیل را  ی و كشاورز امورات معاش و گله دار
به نحو شایسته پیگیری كند تا جایی كه سالیان بعد 
خاطرات آن روزها را به شیرینى این چنین یاد مى كند.

»و امّا؛ گذر خاطر که به دهلران دیار مادری می رسد 
لبریز از خاطرات تلخ وشیرین می شود. اشک در 
که در  چشمانم جاری می گردد. از روز اوّل مدرسه 
بستن بند کفش هایم عاجز بودم، و از دلسوزی های 
مادرانه عمه زری تا بازی با توپ پلاستیکی پاره ای 
که عشق زنگ تفریح و روزهای تعطیلی مدرسه بود. 
از کتاب خوانی در پس گله گوسفند تا بوی کاهگل 
پاییزی که استاد مُریدخان بر مطبخ خانه می مالید. 



روایت زندگى / 11

م 
ّ
گرد اولی کلاس تا چوب ترکه ای که خانم معل از شا
بر دست های نحیف و بچه گانه ام می نواخت«1.

دوره كودكى ایشان در اواخر مقطع ابتدایی و اوایل 
مقطع راهنمایی مصادف با تظاهرات و تحولَات 
ی  دوران انقلاب بود كه در نهایت منجر به پیروز
شكوهمند انقلاب اسلامى در ۲۲ بهمن ۵۷ شد. با 
اتمام دوره راهنمایی در حالى كه خود را برای ورود 
یم بعث عراق در  به مقطع متوسطه آماده مى كرد رژ
صور جنگ دمید و در شهریور ۵9 حملات خود را 
ی ایران آغاز كرد و استان ایلام كه مرز  به مناطق مرز
یادی با كشور عراق دارد به شدت مورد  مشترک ز
حملات زمینى ارتش عراق قرار گرفت و مهران در همان 
اوایل جنگ به تصرف اشغالگران درآمد و دهلران نیز 
كه در همسایگى مهران قرار داشت روزهای پر تب و 

تابی را سپری مى كرد.

»از نفیر مرگ بر شاه مردم در ۲۲ بهمن ۵۷ تا غرش 
هواپیماهای جنگی عراقی در غروب ۲۹ شهریورماه 
که از وحشت آتشبار خمسه  گرفته تا شبی   1۳۵۹
خمسه توپخانه عراقی در سه راهی موسیان به 

دامن مادرم پناه بردم!«

1- این متن و سایر متون داخل گیومه در بخش اول، قسمت هایی از وصیت نامه 
استاد فقید است.
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دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

با شروع جنگ تحمیلى در دهلران زندگى از روال 
عادی خود خارج شده و همه امورات تحت تأثیر این 
مسئله قرار گرفته بود. مردم غیور كه وطن و شهر و دیار 
و خانه و زندگى خود را در خطر تجاوز حمله دشمن 
مى دیدند به تكاپو افتاده بودند و مقاومت مى كردند، 
گروه گروه داوطلبانه عزم ورود به عرصه دفاع و اعزام به 
جبهه مى كردند و حتى نوجوانانى كه ابتدا با شنیدن 
صدای توپخانه و بمباران های ارتش عراق ترسیده و به 
دامان مادران پناه برده بودند حالَا كه ناموس و سرزمین 
و مام وطن خود را در معرض تهاجم و هتک حرمت 
مى دیدند رگ غیرتشان جنبیده بود و یک شبه مرد 
شده، قد علم كرده بودند و با همان جثه های كوچک 
و دست های خالى شان پا در ركاب نهاده و داوطلبانه 
راهى جبهه ها مى شدند. عرصه ای پدید آمده بود، 
ی سخت، كه زمینه رشد و تعالى روح و روان  كارزار
ی از این فرزندان وطن را فراهم  و شخصیت بسیار
كرده بود. حضور در جبهه ها در سن و سال نوجوانى و 
جوانى چنان تأثیر شگرف و اعجاب انگیزی بر جای 
گذاشت كه اسطوره هایی از اخلاق و شجاعت و ایثار 
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ی پدید آمد كه هنوز هم از آنان به بزرگى و  كار و فدا
ی و رشادت یاد مى شود. عادل نوجوان 1۵ساله  دلَاور
نیز در كوران اتفاقات آن دوران خیلى سریع خود را 
پیدا كرده و عزم دفاع كرد چندین نوبت جهت دفاع 
، مشتاقانه راهى جبهه های  و مقابله با دشمن متجاوز

حق علیه باطل شد. 
با بالَا گرفتن آتش جنگ، دیگر دهلران برای سكونت 
خانواده ها مساعد نبود. مردان و جوانان و حتى 
نوجوانان و هر كه توانى برای مبارزه و دفاع داشت 
در تدارک اعزام به جبهه و مقاومت و تلاش برای 
دفاع از شهر و دیار خود بودند باید زنان و كودكان و 
سالخوردگان را به مكان های امن و مناطق دورتر از 
مرز انتقال مى دادند و خانواده آذر هم همراه عشیره 
و اقوام خود خانه و كاشانه خود را رها كرده و به 
ی مهاجرت  كوهپایه های سیاه كوه در اطراف مورمور
كردند و پس از چندی به سمت آبدانان حركت كرده 
و در یكى از اردوگاه های جنگ زدگان كه به این منظور 
آماده شده بود )اردوگاه حمزه شهرک هزارانى آبدانان( 

اسكان یافتند.

»از پناه بردن به دامن سیاه کوه تا هجرت به آبدانان 
و باز آغاز مدرسه و فریادهای پدرانه اسدالله کریمی!1«

1- مدیر دبیرستان شریعتى آبدانان؛ تولد: 1۳۳۳/08/04 - وفات 1۳91/06/06
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سال تحصیلى 60 _۵9 آغاز شده بود و دكتر آذر و 
همسن وسالَان او به دلیل آغاز جنگ و آوارگى از 
تحصیل باز مانده بودند و حالَا پس از گذشت چند 
ماه از شروع سال تحصیلى توانسته بودند برای تحصیل 
در پایه اول متوسطه سر كلاس حاضر شوند. با اینكه 
قبلاً رشته علوم تجربی را انتخاب كرده بود ولى به 
یادی از سال تحصیلى گذشته بود  دلیل اینكه زمان ز
به پیشنهاد معلمان دبیرستان شریعتى آبدانان رشته 
اقتصاد را برگزید و در چند ماه باقى مانده و زمان كم 
توانست با نمرات عالى سال اول دبیرستان را به پایان 
برساند در طول سال های تحصیل در مقطع متوسطه 
در رشته اقتصاد به علت سخت كوشى و فكر خلاق 
و پویای خود مورد توجه و تشویق  دبیران خود برای 
ادامه تحصیل در دانشگاه و مدارج بالَاتر قرار گرفت.
او در سال های 1۳60 تا 1۳6۲ كه مصادف با دوره 
تحصیل در مقطع متوسطه بود سه بار به جبهه اعزام 
شد كه بار سوم در عملیات والفجر۳ بود این عملیات 
ی مهران در روز ۷ مردادماه 1۳6۲  با هدف آزادساز
آغاز شد. در این عملیات گردان ۵0۵ محرم در دو 
گردان یاسین و الحدید تیپ ۲1 امام رضا؟ع؟ ادغام 
شده بود و دكتر آذر در قالب گروه ویژه گردان یاسین 
یخ 8 مرداد  در این عملیات حضور داشت و در تار
1۳6۲ از ناحیه گلو مورد اصابت تركش قرار گرفت 
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كه به تارهای صوتى ایشان آسیب رسانده و اثرات 
یس یا سخنرانى  آن تا سالیان بعد نیز در هنگام تدر

طولَانى مدت نمایان بود.

»بر آستان حضرت حق سجده شکر بجا می آورم که 
در دوره ای زیست کردم که انقلاب اسلامی را درک 
نمودم و با فرمان امام خمینی؟ره؟ پا به جبهه های 
کشور نهادم. با شهدای  نبرد با دشمن اسلام و 
والفجر۳، چون هدایت صحرائی1، علی حیاتی۲، 
عزت پناه۳، قربانی4 و عبدالصالح امینیان۵ هم رزم و 
قا امام زمان؟عج؟ باشم  کر آ هم قطار شدم. باید شا
که سعادت هم سنگری و رفاقت برادروار با شهید 
کرد و البته چه سعادتی  غلام بازدار6 را نصیب من 
تر از اینکه چند صباحی با سردار شهید حاج قاسم  بالا
سلیمانی هم کلام و همنشین باشم. شاید هم این 

1-  شهید هدایت صحرایی متولد: 1۳4۲ شهادت: 11 / ۵ / 1۳6۲نام عملیات: 
كبر دهلران. والفجر۳، آرمیده در جوار امامزاده سید ا

۲-  شهید على حیاتى متولد: 1۳4۵ شهادت :8/ ۵/ 1۳6۲نام عملیات: والفجر۳، 
كبر دهلران. آرمیده در جوار امامزاده سید ا

۳-  شهید مصطفى عزت پناه متولد:1۳44 شهادت: 11 /۵ / 1۳6۲نام عملیات: 
كبر دهلران. والفجر۳ آرمیده در جوار امامزاده سید ا

4-  شهیدنورمحمد قربانى متولد :1۳44 شهادت: 14/ 6/ 1۳6۵ نام عملیات: 
یت انهدام انبار مهمات عراق بر اثر برخورد با مین در  پس از انجام مامور
حالیكه به انتهای میدان مین رسیده بود به دیدار معبود شتافت. آرمیده در 

كبر دهلران. جوار امامزاده سید ا
۵-  شهید عبدالصالح امینیان متولد: 1۳۳8 مشهد شهادت:10 /۵ / 1۳6۲ نام 

عملیات: والفجر۳، آرمیده در گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد.
6-  شهید غلامرضا بازدارمتولد: 1۳4۵ شهادت: 8 / 1۲ / 1۳6۲ نام عملیات: 

كبر دهلران. والفجر۵ آرمیده در جوار امامزاده سید ا
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گوشه چشمی و  دردانه های روزگار در یوم الجزاء 
نظری بنمایند«.

حضور در چند عملیات و هم رزم شدن با نیروها و 
جوانان مخلصى كه به عشق دین و وطن از جای 
، گرد هم آمده بودند چنان تأثیر  جای ایران عزیز
شگرف و عمیقى بر عادل آذر جوان گذاشته بود 
كه در وصیت نامه خود نیز بارها به آن اشاره مى كند 
على الخصوص از شب عملیات والفجر۳ كه تعدادی 
از دوستان نزدیک و همشهریان  و نیروهای مخلص 
از جمله فرمانده وقت سپاه دهلران )عبدالصالح 

امینیان( به شهادت رسیدند.

»از اولین اعزام به جبهه در سال 1۳60 تا شب حمله 
والفجر۳، تا قطار تیر رسام گرینف تا شهادت مسعود 
که اشک امانم را  مسئله گو1 در پاسگاه دُراجی! آه! 
بریده است و تاب نوشتن ندارم. به هر سویی که 
خاطرم پر می زند، بوی باروت و صدای انفجار و 
دود محاصره ام کرده است. آخ! که در آن شب چه 
عزیزانی در جلوی چشمان این نوجوان پرپر شدند. 
مسعود، امیر، حامد، مصطفی، علی و... نمی دانم 
چگونه در آن قیامت آتش و خون، فقط چند ترکش 
ناچیز نصیب من شد! شاید تقدیر این بود که من 
مردم حوزه جنوب ایلام، دهلران، آبدانان، دره 

1-  شهید مسعود مساله گو متولد : 1۳40 مشهد شهادت:8/ ۵/ 1۳6۲نام عملیات: 
والفجر۳، آرمیده در مشهد در جوار بارگاه ملكوتى حضرت ثامن الحجج؟ع؟.
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شهر و بدره را درک کنم. مردم موسیان، مورموری، 
پهله و میمه، سرآبباغ و ماژین و دشت عباس را«.

گویا روح آذر جوان چنان با هم رزمان شهیدش مأنوس 
و عجین شده بود كه حتى پس از فرسنگ ها فاصله 
ی و  زمانى و مكانى از آن اتفاقات و مشغله های كار
مدیریتى و درس و دانشگاه باز هم آن ایام و آن عزیزان 
را این چنین یاد مى كند و برای حسابرسى یوم الجزاء 
به گوشه چشم و نظر رفیقان شهیدش امیدوار است.  
شاید همین علقه و اتصال محكمى كه از پس سال ها 
فاصله قطع نشده بود باعث شد تا در غروب جمعه ۷ 
مرداد 1401 مصادف با شب اول محرم الحرام سالروز 
یخ نائل شدنش به  عملیات والفجر۳ و مقارن با تار
ی در آن عملیات، روح بلند او قالب  درجه جانباز
كى اش را رها كرده و سبک بال به سوی ابدیت و  خا
آمیختن با ارواح مطهر دوستان شهیدش پرواز كند و 
كیزه اش به وصیت خودش در صحن امامزاده  جسم پا
كبر شهرستان دهلران در جوار مزار هم سنگران  سید ا
شهیدش در ایام سالگرد شهادت آن عزیزان آرام گیرد.
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دوران دانشگاه 

جنگ و مهاجرت و سختى ها و مشكلات زندگى در 
آن دوران نتوانست بر عزم و اراده و جدیت و پشتكار 
ایشان فائق آید و با وجود همه این موانع و حضور 
هم زمان در دو سنگر علم و جهاد توانست در سال 
1۳6۳ ضمن اخذ مدرک دیپلم با رتبه اختصاصى 6 
در كنكور سراسری در رشته مدیریت صنعتى دانشگاه 
علامه طباطبایی تهران پذیرفته شود. در سال 1۳6۷ 
دوره كارشناسى خود را با رتبه ممتاز به پایان رسانده 
و با كسب رتبه اول در آزمون كارشناسى ارشد جهت 
ادامه تحصیل به دانشگاه تربیت مدرس راه یافت 
و در سال 1۳69 با كسب معدل بالَا در كارشناسى 
یس در دانشگاه های كشور در  ارشد هم زمان با تدر
رشته مدیریت صنعتى گرایش تحقیق در عملیات 
)OR( آزمون دكترای دانشگاه تهران پذیرفته شد. او 
در سال 1۳۷4 عنوان اولین فارغ التحصیلى كه در 
یخ دانشكده مدیریت دانشگاه تهران با نمره ۲0 به  تار
درجه دكترای مدیریت نائل مى شود را از آن خود كرد.
دكتر آذر زندگى مشترک خود را در دوره كارشناسى 
ارشد سال 1۳69 با خانم دكتر طوبی غضنفری از 
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فرزندان خطه آبدانان آغاز كرده كه در آن زمان ایشان 
نیز دانشجوی ارشد ایمنى شناسى پزشكى در دانشگاه 
تربیت مدرس بود. زندگى مشترک آنها در خوابگاه 
متأهلى دانشگاه تربیت مدرس آغاز گردید و حاصل 

این ازدواج یک فرزند پسر و دو فرزند دختر است.1 
ایشان از سال 1۳۷0 به عضویت هیئت علمى دانشگاه 
یاست مركز  تربیت مدرس درآمد و پس از چند سال، ر
ی ، مدیرگروه مدیریت و  مطالعات مدیریت و بهره ور
یاست دانشكده علوم انسانى این دانشگاه را  سپس ر

برعهده گرفت.
یس، آموختن و آموزش، در  عشق به تحصیل و تدر
یشه دوانده بود كه به اذعان  عمق وجودش چنان ر
خودش بهترین ساعات عمرش اوقاتى بوده كه در 
گردانش  حال تعلیم وتعلم سپری شده و به روایت شا
هنگامى كه در خسته ترین حالت وارد كلاس مى شد، 
انگار روح تازه ای در او دمیده شده و با نشاط و 
ن نشانه ای از خستگى، عاشقانه و  طراوت، بدو
یس مشغول مى شد، درست مثل:  پرحرارت، به تدر

»حریصٌ علیكم۲«.

کلاس  »بهترین و شیرین ترین ساعات عمرم در 
درس و در جمع دانشجویان سپری شد. آه! که چه 

1- به ترتیب به نام های محمدرضا، فاطمه و زهرا.
۲- آیه 1۲8 سوره توبه 
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دورانی در این سی سال با بیش از ده هزار دانشجو 
داشتم. تدریس، آموزش، بحث، سؤال وجواب در 
عالم مدرسه و دانشگاه! چقدر عشق بازی علمی و 
تحقیقاتی لذت بخش بود. وای! در آن لحظه ای که 
جواب مسئله ای بر من و کلاس مکشوف می شد، 

گویی دری از درهای بهشت باز شده است«.

او كه فردی خودساخته بود و نوجوانى و جوانى خود 
را در كوران اتفاقات و تحولَات بزرگ و سختى های 
زندگى در منطقه ای با حداقل امكانات سپری كرده 
بود در بخشى از وصایای خود خطاب به جوانان و 

نوجوانان چنین مى نویسد:

»آه! روزگار نوجوانی و جوانی چه نعمت و هدیه ای 
که خداوند عالم نصیب هر انسانی می کند.  است 
شادابی، طراوت، سلامت و جوشش فکر و ایده! 
در این دوره سنی است که می توان از هر فرصت و 
لحظه ای نهایت بهره را برد. حتی در این دوران لذت 
عبادت پروردگار عالم را چشید. جوانان عزیز! عمر 
شریف را هدر ندهید. هر آنچه در سه دهه  اول زندگی 
از نظر کسب علم، دانش، اخلاق، معنویت، اقتصاد 
کاشتید در دهه های پیش رو برداشت خواهید کرد. 
از زندگی لذت ببرید با خواندن، نوشتن، یادگیری 
و  عبادت! از لذایذ زودگذر و تباه کننده بپرهیزید تا 
گران سنگ جوانی را بجا آورید.  پاسداشت هدیه 
کلام  که در  قدردان والدین و بزرگان خود باشید 
و نصیحت های آنها خیر فراوان است. روزگار ما 
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بدروزگاری است،  ارزش ها در دنیای مجازی چنان 
گر توکل، توسل و تفکر  که ا معکوس شده است 
نباشد فرو می غلتید. مسیر بزرگان علم، معرفت 
کنار تفکر و اندیشه  و دین خدا و دلسوزان دانا در 

شخصی رهگشا خواهد بود«.

تعدادی از ماندگارترین كتب دكتر آذر در عرصه علم 
و دانش بدین شرح است:

آمار و كاربرد آن در مدیریت، چاپ بیست و هشتم، انتشارات   •
سمت

تفكر سیستمى، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام صادق؟ع؟  •
روش های كاربردی در تفكر سیستمى، چاپ سوم، انتشارات   •

صفار
، چاپ پنجم، انتشارات سمت مهندسى مجدد كسب وكار  •
، مفاهیم، ره نگاشت و  بازمهندسى فرایندهای كسب وكار  •

فنون، انتشارات دنیای اقتصاد
برنامه ریزی منابع سازمانى؛ مفاهیم و كاربردها، نشر مهربان  •

مدیریت استراتژیک عملكرد، چاپ دوم، نشر نگاه دانش  •
(، انتشارات دانشگاه  مدیریت عملكرد كسب وكار )علم و هنر  •

تربیت مدرس
، انتشارات دانشگاه یزد مبانى مدیریت زنجیره تأمین پایدار  •

ک چین و زنجیره تأمین، انتشارات نگاه دانش بلا  •
بودجه ریزی بخش عمومى: مفاهیم و نظریه ها، چاپ پنجم،   •

انتشارات سمت
ی و اجرای بودجه ریزی بر مبنای  پارادایم های مدل ساز  •

عملكرد، چاپ دوم، مركز پژوهش های مجلس
ی بودجه ریزی بر مبنای عملكرد، چاپ دوم،  مدل پیاده ساز  •

مؤسسه عالى پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
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چاپ و انتشار بیش از 1۵0 مقاله در نشریات معتبر 
علمى - پژوهشى داخلى و چاپ و انتشار بیش از 100 
مقاله در نشریات معتبر علمى - پژوهشى بین المللى 
بخشى از كارنامه علمى، این استاد مدیریت است. 
او كه از پیشگامان ارتباط صنعت و دانشگاه بود، 
ی  طرح های تحقیقاتى ملى را طراحى و پیاده ساز

كرد كه برخى از آنها بدین شرح است:
یابی عملكرد  طراحى و تدوین شاخص های ارز  •
دستگاه های دولتى، سازمان امور استخدامى و 

ی ادار
یابی عملكرد و تدوین برنامه پنج ساله  طراحى و ارز  •

هلال احمر ایران، 1۳8۵
ی و اندازه گیری كارایی،  تدوین شاخص های بهره ور  •

شركت ملى نفت
شناسایی نیروهای مستعد مدیریت )طرح شهید   •
ی، 1۳۷8 بهشتى(: سازمان امور استخدامى و ادار
ی تجربه مدیران و طراحى مدل  مستندساز  •
ی تجربه مدیران، مركز آموزش مدیریت  مستندساز

دولتى، 1۳84
مهندسى مجدد فرایندها و طراحى ساختار سازمانى،   •

وزارت كار و امور اجتماعى، 1۳۷9
طراحى ساختار سازمانى مبتنى بر بازمهندسى   •

فرایندها، بانک ملى ایران، 1۳88
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یزی بر مبنای عملكرد  طراحى نظام بودجه ر  •
)عملیاتى(؛ بانک تجارت، 1۳88

ی نظام بودجه ریزی بر مبنای  طراحى و پیاده ساز  •
عملكرد، بانک مسكن، 1400

ی نظام بودجه ریزی بر مبنای  طراحى و پیاده ساز  •
ی، 1400 عملكرد، بانک كشاورز
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دوران مجلس و مسئولیت ها 

تخصص و تعهد دو ویژگى شاخص دكتر آذر بود 
كه باعث شد تا دولت های مختلف از ایشان برای 
كز مطالعاتى و پژوهشى  ی در مرا ی و ایده پرداز همكار
و برنامه ریزی كلان كشور دعوت كرده و از علم و 
تفكر خلاق ایشان استفاده كنند و در این  رابطه 
مسئولیت های مختلفى در حوزه آمار و مدیریت 
و برنامه ریزی  عهده دار بودند. با وجود خدماتى كه 
ایشان در حوزه مدیریت كلان كشور داشتند و تمام 
تخصص و دانش خود را در این زمینه به كار مى بردند؛ 
ی كه از كمبود  ولى دلبستگى به زادگاه و دیار مادر
ی رنج مى برد باعث  امكانات و محرومیت و بیكار
شد تا ایشان با دغدغه مندی فراوان نسبت به مردم 
خونگرم استان ایلام و همشهریان نجیب، غیرتمند و 
با شرافتش، و همچنین حضور در سطح كلان صحنه 
، نامزد انتخابات برای نمایندگى  ی كشور قانون گذار
مجلس شورای اسلامى از حوزه جنوب استان ایلام 
شود و برای اولین بار در این حوزه انتخاباتى با اكثریت 

آرا در دور اول راهى بهارستان شود.
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»خدایا! چه دوران چهارساله نیکو و بی نظیری را 
کردی. چه انسان های  نصیب این بنده ناچیزت 
باشرف و مؤمن و با اصالتی را در این ایام دیدم 
و شناختم. چقدر درس زندگی و مردم داری از آنها 
گرفتم. چقدر محبت و لطف و قدرشناسی از آنها 
دریافت کردم افسوس که بضاعت سیاسی و زمانی 
کرم که فرصت  برای خدمت اندک بود. ولی تو را شا
چهارساله دیگری در دیوان محاسبات به من عطا 
کارهای ناتمام چون پتروشیمی  که برخی از  کردی 
دهلران، آزادراه نجف )پل زال، مورموری، دهلران، 
چیلات( و اعتبارات عمرانی و بودجه ای استان را 

ترمیم کنم«.

نتیجه چهار سال حضور موثر ایشان در كمیسیون های 
اقتصادی مجلس هفتم سبب شد تا ضمن اثر گذاری 
در زمینه های تخصصى برنامه و بودجه كلان كشور 
بتوانند برای تغییر و تحول حوزه انتخابیه و كل استان 
ایلام گام های بزرگى بر دارند و تجربیات ارزشمندی 
هم كسب نمایند. ایشان كه هیچگاه در تعارضات و 
روابط قدرت میل به مقام و منصب نداشت، همواره 
استفاده از موقعیت علمى و اجتماعى خود برای 
خدمت بیشتر به كشور و على الخصوص استان ایلام 
را موهبتى الهى دانسته و از آن بابت خداوند بزرگ را 

كر بوده است.  شا
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کشور دارم.  کارگزاران  »سخنی نیز با سیاسیون و 
که خداوند به شما داده است، نهایت  از فرصتی 
خدمت به مردم را داشته باشید. مبادا از این نعمت 
کنون که  غفلت کنید که بزرگ ترین خسران است. ا
به محاسبۀ خود روی آورده ام آنچه به من آرامش 
روحی می بخشد، خاطرات و گام هایی است که برای 
مردم در دورۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی و 
کشوری برداشته ام.  کلان  دوران مسئولیت های 
که به طور جمعی و اجتماعی موفق  چه اقداماتی 
کردن  که در باز  به انجام آن شده ام و چه توفیقی 
گرهی از کار کسی داشته ام. پست و مقام و میز کار 
را به چشم امانت و امتحان الهی بنگرید و هدیه ای 

کرده است«. که او عنایت 

با وجود تلاش های فراوان و استفاده از توان علمى و 
مدیریتى و قدرت چانه زنى خود در كمیسیون ها و 
صحن علنى مجلس برای جذب اعتبارات بیشتر 
برای استان ایلام، باز هم از كمبود توجه مسئولین به 
مناطق كم برخوردار از جمله استان ایلام انتقاد كرده 
گانه ای از وصیت نامه خود  و حتى در بخش های جدا
مردم ایلام را مخاطب قرار داده و لزوم توجه بیشتر 
مسئولین برای رفع چهره محرومیت از این استان را 

خواهان است.

که بی ریا و بی پیرایه اید.  »مردم ایلام! الله، الله! 
کار. چه بگویم که  اصیل و با نجابت. مهربان و فدا
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کارگزاران و  همواره و همیشۀ روزگار مورد کم لطفی 
برنامه ریزان مرکزنشین بوده اید! افسوس که صدا 
و نطق های آتشین ما هم  بهره ی دلخواه را نداد. 
هشت سال جانانه بدون کمترین شکوِه و مطالبه ای 
از جان و مال خود در مقابل یک دشمن غدّار از 
مرزهای کشور دفاع کردید که شاید در دوران صلح 
و آرامش کشور، فرزندانتان زندگی و شغل آبرومند 
کاری و این همه  داشته باشند ولی از آن همه فدا
نجابت و شرافت ملی و مذهبی فقط نشان »مردم 
که  غیور و ولایتمدار ایلام« نصیب شد! امیدوارم 
نظام جمهوری اسلامی ایران آنچه شأن و جایگاه 
مردم استان ایلام است از جمله عمران، آبادانی، 
کشاورزی و صنعت را فراهم آورد. مردم  انرژی، 
علاوه بر نشان غیرت و ولایت مداری، به نان و 
اقتصاد و زندگی نیاز دارند. معنویت و اقتصاد دو 

روی یک سکه اند«.

ی بیشتر به كشور  دكتر آذر كه با نیت خدمتگزار
ی اسلامى و هم استانى هایش قدم  و نظام جمهور
كارزار رقابت های  به دنیای سیاست نهاده و وارد 
ی  انتخاباتى و قبول مسئولیت های كلان كشور
شده بود لَاجرم در این مسیر با برخى قضاوت ها و 
برخوردهای غیرمنصفانه مواجه مى شد كه با روحیه 
علمى و شخصیت دانشگاهى، اخلاق اسلامى و 
انسانى ایشان تناسبى نداشت و گر چه گاهى موجب 
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آزردگى خاطر ایشان مى شد ولى هیچ گاه خود را در این 
تنازعات بی حاصل، معطل نكرد و خدمت شایسته 
به مردم را مقدم بر همه چیز مى دانست. ایشان در 

این ارتباط، توصیه مى كنند:

»در اینجا فرصت را غنیمت می شمارم و به سیاسیون 
و گروه ها و دسته های حزبی و جناحی برادرانه توصیه 
می کنم، مقاصد و اهداف سیاسی خود را به بطن و 
متن مردم نبرید. مردم صاف و زلال هستند. شما را 
به عنوان انسان های صادق و دلسوز می شناسند، 
ک و بی ریا بهره  که از این قلب های پا روا نیست 
سیاسی برد. نیت سیاسی خود را با عنوان طایفه 
و زبان و منطقه جغرافیایی جاری نکنید. بگذارید 
مردم با همان قلب های مهربان و صاف با هم 
کنند. عزیزان فرهیخته و سیاسی بر حقیر  زندگی 
که به نام  خرده نگیرند. چه تهمت ها و ناسزاها 
زبان و قومیت نشنیدم ولی در پس همه آنها نیت 
و غرض سیاسی و مدیریتی و یا خواسته شخصی 
که از  نهفته بود. دور از جوانمردی و انصاف است 
اعتماد مردم سوءاستفاده کرد. والله که من محبت 
و احترام بسیار زیادی را از غیر از طایفه و نزدیکان و 
هم زبان های خودم هم دیدم. پس این نصیحت از 
کرد،  گر شیطان وسوسه  سر علم و تجربه است. ا
که خیر دنیا و  به قیامت و روز رستاخیز بیندیشید 

آخرت در این است«. 
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دكتر آذر پس از مجلس هفتم در فاصله سال های 1۳89 
یاست مركز آمار ایران، از سال  تا 1۳9۵ به مدت 6 سال ر
یاست دیوان محاسبات كشور را بر  1۳9۵ تا 1۳99 ر
عهده داشته و در دولت سیزدهم مشاور رئیس جمهور 
و رئیس مؤسسه عالى آموزش و پژوهش مدیریت و 
ی بودند.  یاست جمهور برنامه ریزی وابسته به نهاد ر
در سال آخر فعالیت، ایشان مجری تدوین »نقشه 
راهبردی صنعت و ارتقای تولید داخل« بودند كه به 
این منظور جمعى از اساتید دانشگاه، صاحب نظران 
و نخبگان و دست اندركاران حوزه های مختلف را 

گرد هم آورده بودند. 
محور اصلى در همه این مسئولیت ها، نگاه تحولى 
یت ها و عدم  و پیش برنده به موضوعات و مأمور
توقف در مسأله های روزمره بود كه به اذعان همكاران 
ایشان این نگاه همواره با اخلاص در نیت، جهاد و 
اهتمام در عمل، ابتكار و خلاقیت همراه با مشاركت 

و مشورت پذیری، عجین و قرین بود.
ایشان در روز جمعه ۷ مردادماه 1401 پس از عمل 
جراحى كمر در بیمارستان خاتم الَانبیا تهران در 
ی دچار حمله قلبى شده و در شب  یكاور بخش ر
اول محرم الحرام 1444 به دیدار معبود شتافتند. در 
روز یكشنبه 9 مرداد با حضور اهالى علم و دانش 
از دانشگاه ها و سازمان های مختلف در دانشگاه 
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تربیت مدرس بدرقه شد و روز دوشنبه 10 مرداد 1401 
در زادگاهش شهر دهلران با استقبال گسترده مردم 
تشییع و بنا بر وصیت ایشان در صحن مطهر امامزاده 

ک سپرده شدند. كبر به خا سید ا

»ای مردم دهلران! خیلی شما را دوست دارم. من 
ک این شهرستان کهن و باشرف، به نام  از دامان خا
و شهرت علمی و سیاسی رسیدم و اینک توصیه 
ک و در جوار رفتگان شما آرام  که در این خا کردم 
گیرم همه را به خدا می سپارم و به عفو و دعای 
خیر شما و فضل پروردگار و عنایت خاص سرور و 
سالار شهیدان حضرت امام حسین؟ع؟ امیدوارم«.

ید. روحشان شاد و نامشان جاو
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بسم الله الرحمن الرحیم

 الله و اشهد انّ محمّداً رسول الله 
ّ

اشهد انّ لَا اله الَا

و اشهد انّ علیاً ولى  الله و اولَاده المعصومین 

اثنى عشر ائمتنا و معصومینا حجج الله

شهادت مى دهم كه اصول دین، پنج است: توحید، 

كرم كه در  نبوت، معاد، عدل و امامت. خداوند را شا

فراز و فرود روزگار و بالَا و پایین ایام، به ویژه در دوران 

مدیریت و عالم سیاست ما را به خود وا نگذاشت.

گر نبود عنایت و تفضل باری تعالى، چه بسا در چرب  ا

و شیرین دنیا فرومى رفتم. اینک كه در حال نوشتن 

این سطور هستم تمام دوران تحصیلى، آموزشى، 

حرفه ای، سیاسى و اجتماعى خود را مرور مى كنم 

و با عنایت و فضل الهى به آن مى نگرم نه با عدل 

كار به  گر خداوند عالم با ما انسان های خطا ! چه ا او

عدلش رفتار كند و حساب كشى نماید، تنها اولیاءالله 
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ی ما بندگان  از پل صراط خواهند گذشت. از این رو

جایزالخطا تنها با لطف و رحمانیت او تاب و طاقت 

خواهیم داشت و آرام مى گیریم.

و امّا:

بر آستان حضرت حق سجده شكر بجا مى آورم كه 

یست كردم كه انقلاب اسلامى را درک  در دوره ای ز

نمودم و با فرمان امام خمینى؟ره؟ پا به جبهه های نبرد 

با دشمن اسلام و كشور نهادم. با شهدای والفجر۳، 

چون هدایت صحرائى، على حیاتى، عزت پناه، 

قربانى و عبدالصاحب امینیان هم رزم و هم قطار 

كر آقا امام زمان؟عج؟ باشم كه سعادت  شدم. باید شا

هم سنگری و رفاقت برادروار با شهید غلام بازدار را 

نصیب من كرد و البته چه سعادتى بالَاتر از اینكه 

چند صباحى با سردار شهید حاج قاسم سلیمانى 

هم كلام و هم نشین باشم. شاید هم این دردانه های 

روزگار در یوم الجزاء گوشه چشمى و نظری بنمایند.

آه! روزگار نوجوانى و جوانى چه نعمت و هدیه ای است 

كه خداوند عالم نصیب هر انسانى مى كند. شادابی، 
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طراوت، سلامت و جوشش فكر و ایده! در این دوره 

سنى است كه مى توان از هر فرصت و لحظه ای 

نهایت بهره را برد. حتى در این دوران لذت عبادت 

! عمر شریف را  پروردگار عالم را چشید. جوانان عزیز

هدر ندهید. هر آنچه در سه دهه اول زندگى از نظر 

كسب علم، دانش، اخلاق، معنویت، اقتصاد كاشتید 

در دهه های پیش رو برداشت خواهید كرد. از زندگى 

لذت ببرید با خواندن، نوشتن، یادگیری و عبادت! 

از لذایذ زودگذر و تباه كننده بپرهیزید تا پاسداشت 

ید. قدردان والدین  هدیۀ گران سنگ جوانى را بجا آور

و بزرگان خود باشید كه در كلام و نصیحت های آنها 

خیر فراوان است.

روزگار ما بد روزگاری است، ارزش ها در دنیای مجازی 

گر توكل، توسل و تفكر  چنان معكوس شده است كه ا

نباشد فرو مى غلتید. مسیر بزرگان علم، معرفت و دین 

خدا و دلسوزان دانا در كنار تفكر و اندیشه شخصى 

رهگشا خواهد بود. 

بهترین و شیرین ترین ساعات عمرم در كلاس 

درس و در جمع دانشجویان سپری شد. آه! كه چه 
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دورانى در این سى سال با بیش از ده هزار دانشجو 

یس، آموزش، بحث، سؤال و جواب در  داشتم. تدر

ی علمى و  عالم مدرسه و دانشگاه! چقدر عشق باز

تحقیقاتى لذت بخش بود. وای! در آن لحظه ای كه 

جواب مسئله ای بر من و كلاس مكشوف مى شد، 

ی از درهای بهشت باز شده است. خدایا!  گویی در

چقدر بخشنده و مهربانى! چه نعمت هایی كه به این 

كار عطا نكرده ای؟! جان، روح، جوانى،  انسان خطا

، خلاقیت و امكان حل مسئله! عشق!  علم، فكر

عشق! و عشق! مدرسه، كتاب، دانشگاه، دانشجوئى، 

كسیژن  معلمى و سلامتى!... باران، طبیعت، گل، ا

!  و البته؛  ... دوست خوب، یار خوب و یادگار نیكو و

قرآن! قرآن! افسوس كه ما مسلمانان به ویژه اهل تشیع 

یم. كمتر با آن انس دار

كارگزاران كشور دارم.  سخنى نیز با سیاسیون و 

از فرصتى كه خداوند به شما داده است، نهایت 

خدمت به مردم را داشته باشید. مبادا از این نعمت 

كنون كه  غفلت كنید كه بزرگ ترین خسران است. ا
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ی آورده ام آنچه به من آرامش  به محاسبۀ خود رو

روحى مى بخشد، خاطرات و گام هایی است كه 

برای مردم در دورۀ نمایندگى مجلس شورای اسلامى 

ی برداشته ام.  و دوران مسئولیت های كلان كشور

چه اقداماتى كه به طور جمعى و اجتماعى موفق به 

انجام آن شده ام و چه توفیقى كه در باز كردن گرهى 

از كار كسى داشته ام. پست و مقام و میزكار را به 

چشم امانت و امتحان الهى بنگرید و هدیه ای كه 

او عنایت كرده است. 

خدایا تو شاهدی كه تمام تلاش و سعى ام بر آن بود 

كه گامى جهت خدمت به بندگانت بردارم. چه در 

كسوت معلمى دانشگاه، چه در جایگاه نمایندگى 

. اما چه  یاست نهادهای كشور مجلس و چه در ر

كنم كه من هم یک انسان ضعیف و كم توشه ام. 

بنیه ای ناچیز از دین و شرع دارم. عقلم محدود و 

برداشتم پرخطاست. همیشه در عملم و نیّتم به تو 

و معصومین؟عهم؟ توسل داشتم. ای خدای بخشنده 

و مهربان رحم كن!
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یا و بی پیرایه اید. اصیل و  مردم ایلام! الله، الله! كه بی ر

. چه بگویم كه همواره و  كار با نجابت. مهربان و فدا

همیشۀ روزگاران مورد كم لطفى كارگزاران و برنامه ریزان 

مركزنشین بوده اید! افسوس كه صدا و نطق های آتشین 

ما هم بهره ی دلخواه را نداد. هشت سال جانانه بدون 

كمترین شكوِه و مطالبه ای از جان و مال خود در 

مقابل یک دشمن غدّار از مرزهای كشور دفاع كردید 

، فرزندانتان  كه شاید در دوران صلح و آرامش كشور

زندگى و شغل آبرومند داشته باشند ولى از آن همه 

ی و این همه نجابت و شرافت ملى و مذهبى  كار فدا

فقط نشان »مردم غیور و ولَایت مدار ایلام« نصیب شد! 

ی اسلامى ایران آنچه شأن  امیدوارم كه نظام جمهور

و جایگاه مردم استان ایلام است از جمله عمران، 

ی و صنعت را فراهم  آورد.  ی، كشاورز آبادانى، انرژ

ی، به نان و  مردم علاوه بر نشان غیرت و ولَایت مدار

اقتصاد و زندگى نیاز دارند. معنویت و اقتصاد دو 

ی یک سكه اند. رو

بر مقامات فعلى و آتى استان به ویژه نمایندگان مجلس 

شورای اسلامى است كه حق استان و مردم را بر منافع 
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و محاسبات شخصى و سیاسى خود ترجیح دهند. 

گر چنین باشد، زبان گویا و بدون لكنت خواهند  ا

گر نیت خیر  ی انسان دست خداست؛ ا داشت. آبرو

باشد زبان نافذ و آبرو افزون خواهد شد. دوران پست 

و مقام گذرا و كوتاه است، خدمت به مردم جاودان 

و باقیات الصالحات خواهد بود.

ی مى رسد  و امّا؛ گذر خاطر كه به دهلران دیار مادر

لبریز از خاطرات تلخ وشیرین مى شود. اشک در 

ی مى گردد. از روز اوّل مدرسه كه در  چشمانم جار

ی های  بستن بند كفش هایم عاجز بودم، و از دلسوز

ی با توپ پلاستیكى پاره ای  ی تا باز مادرانه عمه زر

كه عشق زنگ تفریح و روزهای تعطیلى مدرسه بود. 

از كتاب خوانى در پس گله گوسفند تا بوی كاهگل 

پاییزی كه استاد مُریدخان بر مطبخ خانه مى مالید.

م 
ّ
گرد اولى كلاس تا چوب تركه ای كه خانم معل از شا

بر دست های نحیف و بچه گانه ام مى نواخت. از نفیر 

مرگ بر شاه مردم در ۲۲ بهمن ۵۷ تا غرش هواپیماهای 

جنگى عراقى در غروب ۲9 شهریورماه 1۳۵9 گرفته 
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تا شبى كه از وحشت آتشبار خمسه خمسه توپخانه 

عراقى در سه راهى موسیان به دامن مادرم پناه بردم!

از پناه بردن به دامن سیاه كوه تا هجرت به آبدانان و 

باز آغاز مدرسه و فریادهای پدرانه اسدالله كریمى!

از اولین اعزام به جبهه در سال 1۳60 تا شب حمله 

والفجر۳، تا قطار تیر رسام گرینف تا شهادت مسعود 

مسئله گو در پاسگاه دُراجى!

واه! كه اشک امانم را بریده است و تاب نوشتن ندارم. 

به هر سویی كه خاطرم پر مى زند، بوی باروت و صدای 

انفجار و دود محاصره ام كرده است. آخ! كه در آن 

شب چه عزیزانى در جلوی چشمان این نوجوان 

... ، حامد، مصطفى، على و پرپر شدند. مسعود، امیر

نمى دانم چگونه در آن قیامت آتش و خون، فقط چند 

تركش ناچیز نصیب من شد! شاید تقدیر این بود كه 

من مردم حوزه جنوب ایلام، دهلران، آبدانان، دره شهر 

ی، پهله و  و بدره را درک كنم. مردم موسیان، مورمور

میمه، سرآبباغ و ماژین و دشت عباس را.

خدایا! چه دوران چهارسالۀ نیكو و بی نظیری را نصیب 

این بندۀ ناچیزت كردی. چه انسان های باشرف و 
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مؤمن و بااصالتى را در این ایام دیدم و شناختم. 

ی از آنها گرفتم. چقدر  چقدر درس زندگى و مردم دار

یافت كردم.  محبت و لطف و قدرشناسى از آنها در

افسوس كه بضاعت سیاسى و زمانى برای خدمت 

كرم كه فرصت چهارسالۀ  اندک بود. ولى تو را شا

دیگری در دیوان محاسبات به من عطا كردی كه 

برخى از كارهای ناتمام چون پتروشیمى دهلران، 

ی، دهلران، چیلات( و  آزادراه نجف )پل زال، مورمور

اعتبارات عمرانى و بودجه ای استان را ترمیم كنم. در 

اینجا فرصت را غنیمت مى شمارم و به سیاسیون و 

گروه ها و دسته های حزبی و جناحى برادرانه توصیه 

مى كنم، مقاصد و اهداف سیاسى خود را به بطن و 

متن مردم نبرید. مردم صاف و زلَال هستند. شما را 

به عنوان انسان های صادق و دلسوز مى شناسند، روا 

یا بهره سیاسى  ک و بی ر نیست كه از این قلب های پا

برد. نیت سیاسى خود را با عنوان طایفه و زبان و 

ید مردم با  ی نكنید. بگذار منطقه جغرافیایی جار

همان قلب های مهربان و صاف با هم زندگى كنند. 

عزیزان فرهیخته و سیاسى بر حقیر خرده نگیرند. چه 
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تهمت ها و ناسزاها كه به نام زبان و قومیت نشنیدم 

ولى در پس همه آنها نیت و غرض سیاسى و مدیریتى 

و یا خواسته شخصى نهفته بود. دور از جوانمردی و 

انصاف است كه از اعتماد مردم سوءاستفاده كرد. 

یادی را از غیر از  والله كه من محبت و احترام بسیار ز

طایفه و نزدیكان و هم زبان های خودم هم دیدم . پس 

گر شیطان  این نصیحت از سر علم و تجربه است. ا

وسوسه كرد، به قیامت و روز رستاخیز بیندیشید كه 

خیر دنیا و آخرت در این است. 

مردم! من هم انسانم و با نقص و كسرهای آدمى! 

كوتاهى ها، قصور و تقصیرهای من را ببخشایید. در 

این ایام واپسین زندگى، خدا را گواه و شاهد مى گیرم 

، خیر و خدمت  تمام نیّت و تلاش این بنده ناچیز

ی  بود. اما قطعاً لغزش هایی هم بوده است. به بزرگوار

خودتان حلال كنید. به ویژه مردم شهرها و روستاهای 

حوزه جنوب استان ایلام كه با رأی خودشان امانت 

سنگینى بر دوش فرزند كوچک خودشان نهادند.



وصیت نامه / 4۳

از دانشجویان و همكاران دانشگاهیم، حلالیت 

مى طلبم. سعى ام آن بود كه در كلاس های درس 

و مقالَات و كتب انتشار یافته كاستى نباشد ولى 

ی  بدون شک، نقص در آنها فراوان است. به بزرگوار

و به پاس دوستى علمى و رفاقت دانشگاهى حلال 

كنید. از تمام كسانى كه با زبان، با قلم و با فكر از این 

فرزند كوچک استان ایلام حمایت كردند، سپاسگزار 

و قدردانم. تمامى كسانى را كه با اسم و یا بدون اسم 

علیه من گفتند و نوشتند حلال كردم. ان شاءالله كه 

عبرت بگیرند و به دیگران ظلم نكنند.

مردم ایلام! سعى وافر كردم كه چه در دوران دانشجویی 

و چه در كسوت دانشگاهى، چه دوران نمایندگى 

یاست مركز آمار ایران، و هم در دوران  مجلس و چه ر

یاست دیوان محاسبات كشور و در مناظره ها و  ر

نطق ها و برنامه های تلویزیونى چنان بگویم و رفتار 

كنم كه بیانگر جایگاه و شأن و اصالت شما باشد. 

ی دور از شأن  امیدوارم روسفید شده باشم و یادگار

شما در پس خود نگذارم.



وصیت استاد / 44

ای مردم دهلران! خیلى شما را دوست دارم. من از 

ک این شهرستان كهن و باشرف، به نام و  دامان خا

شهرت علمى و سیاسى رسیدم و اینک توصیه كردم 

ک و در جوار رفتگان شما آرام گیرم.  كه در این خا

همه را به خدا مى سپارم و به عفو و دعای خیر شما و 

فضل پروردگار و عنایت خاصۀ سرور و سالَار شهیدان 

حضرت حسین؟ع؟ امیدوارم. 

والسلام علیكم و رحمة الله 

عادل آذر
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چكیدۀ فعالیت های اجرایی و علمى / 4۷

مسئولیت های اجرایی

مشاور رئیس جمهور و رئیس مؤسسه عالى آموزش و • 
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1400 - 1401

رئیس دیوان محاسبات، 1۳9۵-1۳99 )4 سال(• 
رئیس مركز آمار ایران، 1۳89- 1۳9۵ ) بیش از 6 سال(• 
نماینده مجلس شورای اسلامى، دوره ی هفتم • 
ی ایران، •  رئیس مركز مطالعات مدیریت و بهره ور

6 سال
عضو كمیسیون علمى-راهبردی تحقق چشم انداز • 

ج.ا. ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳ سال
عضو ستاد تدوین برنامه پنج ساله پنجم و ششم • 

توسعه كشور
بنیان گذار جایزه بلوغ بودجه ریزی در ایران، 1۳94• 
بنیان گذار و رئیس كنفرانس بین المللى بودجه ریزی • 

بر مبنای عملكرد )عملیاتى(، 1۳8۵
بنیان گذار و رئیس انجمن علمى مدیریت صنعتى • 

ایران، 1۳9۳



وصیت استاد / 48

نشان ها و جوایز

استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس، سال های 1۳۷9، • 
1۳81، 1۳8۲، 1۳8۳، 1۳89، 1۳91، 1۳9۳ و 1۳96.

پژوهشگر برگزیده اولین و دومین كنگره نهج البلاغه، • 
ی، 1۳80 و 1۳8۲ كشور

كادمى ملى نخبگان، 1۳86•  ، آ دیپلم افتخار
یافت نشان ملى درجه ۲ پژوهش جمهوری اسلامى •  در

ایران، 1۳91
گروه علوم انسانى، چهاردهمین •  پژوهشگر برتر 

، وزارت علوم  جشنواره ملى پژوهشگران و فناوران برتر
و تحقیقات، 1۳9۲

استاد برجسته رشته مدیریت در زمینه تحقیق در • 
عملیات، انجمن ایرانى تحقیق در عملیات، 1۳94

رتبه نخست دانشمندان پر تألیف ایران در حوزه • 
علوم انسانى بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان 

اسلام، 1۳9۵ تا 1۳9۷
ی، وزارت علوم، تحقیقات و •  استاد نمونه كشور

ی، 1۳9۵ فناور
چهره ماندگار علوم انسانى در گروه مدیریت، اقتصاد • 

ی، 1400 و حسابدار
استاد سرآمد آموزشى، دانشگاه تربیت مدرس، 1400• 
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استاد به روایت تصویر / ۵1

دوران کودکی، نوجوانی و جوانی



وصیت استاد / ۵۲

یک کلاس عملی و جهشی در کنار همرزمان 
دبیرستانی دوران دقاع مقدس

خط مقدم جبهه فرخ آباد؛
مهران_سال 1362



استاد به روایت تصویر / ۵۳

دوران دانشجویی در کنار همرزمان

یت بزرگ بود  علم آموزی یک مأمور
جهت تعالی و انسان سازی ...

خوابگاه دانشجویی مجموعه انقلاب - دانشجویان اتاق 11۳ - سال 1۳6۳



وصیت استاد / ۵4

رفیقی شفیق بود برای دوستانش

گردانش استادی عزیز و محبوب بود برای شا
دانشجویان كارشناسى ارشد دانشگاه 

تربیت مدرس - ورودی 96



استاد به روایت تصویر / ۵۵

استادی برتر که اخلاق استادی در پیشانی 
همه توفیقاتش چشم نوازی می کرد.

ی - 1۳96 انتخاب به عنوان استاد برتر كشور

در عشق به اهل بیت، هم عارف بود و هم سالک ...
حرم امیرالمؤمنین در نجف اشراف - 1۳9۷



وصیت استاد / ۵6

وزنه بزرگ و متینی بود برای هر رویداد علمی
سومین كنفرانس مدیریت صنعتى- سال 1۳9۷

با حضورش در هر دستگاهی ، سطح اثرگذاری آن 
مجموعه به نحو آشکاری ارتقاء می یافت



استاد به روایت تصویر / ۵۷

مدیری مدبر و مشاوری امین بود برای انقلاب و ایران 
ارائه گزارش در مجلس شورای اسلامى -  1۳9۵

در هر میدانی هم جدی بود، هم فهیم، هم پای کار ...
بازدید از میدان ان جى ال -  1۳9۷



وصیت استاد / ۵8

بازدید از تأسیسات پارس جنوبی - اسفند 1395

به ارتقاء اندیشه ورزی و اتخاذ تصمیم بهینه مؤمن بود.
سخنرانى در پنجمین همایش نقش پژوهش 

ی - سال 1۳9۵ در قانون گذار



استاد به روایت تصویر / ۵9

هیئت اعزامی دیوان محاسبات به روسیه - 2019

وزنه علمی و مدیریتی ایشان، وجهه بین المللی 
نظام را هم ارتقاء می بخشید.

یتنام - 1۳9۷ حضور در چهاردهمین كنگره آسوسای و



وصیت استاد / 60

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود ...
ی دكتر آذر ، صحن مقدس  كسپار مراسم وداع و خا

كبر دهلران  - دوشنبه 1401/۵/10 امام زاده سید ا



پایان




